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  چكيده
دانـد كـه مـسيحيان        يونـاني مـي    )Diabolos(آرتور جفري واژة ابلـيس را محـرف         

تلقي عرفاي سكري از مفهوم     . اند آرامي يا عربي زبان، آن را وارد زبان عربي كرده         
ابلـيس از   . تبع آن تودة مردم سـازگار نيـست        هاي ذهني فقها و به     واره ابليس با طرح  

كنـد و زمـان ازلـي     سير مي) جهان مادي( لاهوتي جدا شده و در زمان ناسوتي   زمان
ها  اين حكايت . شود پريشي مي  دهد و حكايت دچار زمان     را با زمان مادي پيوند مي     

تــدريج از پوســتة روايــت تــاريخي خــارج شــده و بــه روايــت داســتاني نزديــك  بــه
همچـون رويـدادهاي   الاوليـاء،    هـاي تـذكره    شخصيت ابليس در حكايـت    . شوند  مي

. دهـد  تعادلي سـوق مـي     نوعي بي  مخل، حكايت را از حالت تعادل خارج كرده و به         
عطار، نگاه عرفاني و فقهي را كه داراي  دو صدا و دو معناي مختلـف اسـت بـراي                    

بـرد كـه ايـن دو صـدا داراي ارتبـاط             به كار مـي    )ابليس(بيان يك شخصيت واحد     
. الاوليـاء مـشهود اسـت      هاي تذكره  بيشتر حكايت اين دو صدا در     . اي هستند  مكالمه
هنري به كلام عـادي      هاي اين اثر، جداي از اين كه وجه        پردازي در حكايت   روايت
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هاي داستاني، شخص در     در اين روايت  . اي براي اقناع مخاطب است     دهد، شيوه  مي
ايـن پـژوهش بـر آن اسـت تـا پـردازش         . شـود  عمل روايت، به شخصيت تبديل مي     

در دو وجـه متـضاد قهرمـان و     ) الاوليـاء  هاي تذكره  در حكايت (بليس را   شخصيت ا 
  .ضد قهرمان در عمل داستاني تبيين كند

ــدي واژه ــگ، شخــصيت : هــاي كلي ــيس، پيرن ــردازي، روايــت ابل ــردازي،  پ پ
 .  الاولياء تذكره

 

 مقدمه .1

 مفهـومي ذهـن     واره زباني، متني و     در متون عرفاني سكري، تعامل زبان و ساختار اثر با طرح          
گاهي گفتمان موجود در يك مـتن عرفـاني         .ويژه متشرعان هماهنگ نيست    مخاطبان عام، به  

كنـد و او را بـه واكـنش       ، تكانة شديدي در جهان ذهني و زباني مخاطب ايجاد مي          )سكري(
هـاي رايـج متـون عرفـاني         غالـب گفتمـان   . انگيـزد  شديد در برابر پذيرش آن گفتمان برمـي       

در حقيقـت هنجارشـكني     . هـاي موجـود هـستند      واره  تأييد و تقويت طرح    ،)ويژه صحوي  به(
هاي موجود در ذهن تودة      واره گيرد با طرح   اي متون سكري صورت مي     گفتماني كه در پاره   
 . مردم سازگار نيست

خـلاف  . پردازي ابليس در متون عرفاني بيشتر در قالب حكايت بيان شده است     شخصيت
 عرفاني صحوي، اين روايت در عرفان عاشقانه گـاهي از زبـان             تمام متون ديني و حتي متون     

  حكايـت  را بـه     پردازي متفـاوت      همين ويژگي بستر لازم براي روايت     . ابليس بيان شده است   
از  حكايـت   . يابـد  مـي  نيز جريان    ابليس   و از زبان          ديگر ماجرا     از سمت     گري و كنش  دهد   مي

خداونـد،  (حكايت   هاي   شخصيت گو و چندصدايي بين   و  و گفت   صدايي درآمده  حالت تك 
وگوگرايانـه   شود؛ به عبارتي حكايـت گفـت       برقرار مي )  و عرفا    و حتي فرشتگان    ابليس، آدم 

هـا حـق    به صداهاي مختلـف فرصـت سـخن گفـتن و بـه آن     «رود و به تعبير باختين   پيش مي 
ــان ــه مؤلــف   اعــلام جه ــد(بينــي حتــي علي ــن شــرايط  .»دشــو داده مــي) دراينجــا خداون اي

هـاي   در ايـران اسـلامي واژه     «. دهـد  پذيري بيشتري نيز به تأويل متفاوت حكايت مي        انعطاف
اهريمن، شيطان، ابليس و ديو، در فرهنگ عامه و در متون ادبـي، متـرادف يكـديگر، بـراي                   

 اي است از فرآيند دگرگـوني معنـايي بـه تـأثير            اند و اين نمونه    ناميدن نيروي شر به كار رفته     
  ). 128:1390مزداپور،(» هاي فارسي ميانه فرهنگ اسلامي و زبان عربي بر واژه
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هـاي بعـدي،     در گاهان، براي خدايان پيش از زرتـشت و در متـون اوسـتايي دوره              » ديو«
رفته اسـت و     به شمار مي  » ديو«است اهريمن،    براي اهريمن يا نيروهاي اهريمني استفاده شده      

» مار«به معني » شيطان«ها و شعر كهن عربي،  نامه در واژه. انستندد او را سرديو و ديوديوان مي  
ها مـرتبط   الطبيعي و ديوها و غول اعراب مار را با نيروي ماوراء«بنابر نظر نولدكه    . آمده است 

كاربرد شيطان به   . بسا به كاربرد شيطان به جاي ابليس انجاميده باشد         اين باور چه  . دانستند مي
ن در قرآن به ايـن انديـشه كهـن و كـاربرد واژه در شـعر كهـن عربـي               معني روح خبيثه و ج    

اسـطورة شـيطان بـا اسـطورة اژدهـا، مـار، غـول و بـا                 «). 283:1372جفـري،   (» نزديك است 
گذشتن از مرز به معناي ملعون يـا مقـدس   . نمادگرايي چفت و بست و قرنطينه خويشي دارد       
يده خدا شدن؛ يعني سقوط يا عروج؛ لكن بودن است و يا به عبارتي قرباني شيطان و يا برگز

شـيطان نمـاد    . داشتن اعتقاد به خدا؛ يعني باز بودن مركزي بسته؛ يعني رحمت، نـور و الهـام               
تمام نيروهاي آزارنده، ظلماني و ضعيف كننده آگاهي است؛ شيطان سقوط در نـامعلومي و          

» كه مركـز نـور اسـت      گيرد   شيطان مركز شب است و در مقابل خداوند قرار مي         . ابهام است 
تمثيل نور و تاريكي بـه خداونـد و شـيطان در قـرآن كـريم نيـز                  ). 121-124:1385شواليه،  (

ها به  اش آياتي روشنگر فرو فرستاده است تا شما را از تاريكي       اوست كه بر بنده   «: است آمده
 ). 9الحديد، (» سوي نور بازبرد

 ماده است و جهان مادي را آفريده        در انديشة مانوي نيز، اهريمن سرور تاريكي و تجسم        
. شـود مي شاه شناخته  هاي شاهزاده تاريكي و ديوان     هاي مانوي، اهريمن به نام     در نوشته . است 

بـسا بـراي     دهندة ارتباط و تعامل وي با جهان مادي است و چـه            فرمانروايي جهان مادي نشان   
تـوان   شود و مـي     ديده مي  كه در آثار عرفاني    راني، خود نيز صورت مادي بپذيرد چنان       حكم

هـاي مختلـف     از آن به نوعي دگرديسي ياد كرد كه در آن ابليس به شيوه تناسخ، در هيئـت                
شـود و بـا آنـان بـه          هاي عرفاني ظـاهر مـي      مانند شخص برهنه، پير، هايل و غيره در حكايت        

  .پردازد گو مي و گفت
  

  پيشينه پژوهش. 2
ان بـه جايگـاه و نقـش ابلـيس و دو موضـع               عرف ـ ةهاي بـسياري در حـوز      در مقالات و كتاب   

 ؛ها در اين پيشينه اشاره خواهد شد       ترين آن   او پرداخته شده است كه به مهم       ةمتفاوت در بار  
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اي براي اقناع مخاطب     مثابه شيوه  پردازي به   روايت ةها به نحو   اما در هيچ يك از اين پژوهش      
پرسـتي   اهـريمن «شي بـا عنـوان   در مقالة پژوه ـ )1388(  اكبري مفاخري.پرداخته نشده است

است در آيين زروانـي، هرچنـد زروان سرچـشمة     معتقد  »هاي بازمانده از آن زرواني و نمونه
مـستعلي   .نيروهاي خير و شر است؛ اما نيروهاي شر برتري محسوسي بر نيروهاي خير دارنـد 

ارتبـاط آن بـا   القضات همداني دربارة ابليس و  نظر عين«در پژوهشي با عنوان  )1389( پارسا
ابتدا به بررسي نظام احسن جهان هـستي در فلـسفه، كـلام و عرفـان پرداختـه و      »  نظام احسن 

ويــژه  ســپس بــه جايگــاه ابلــيس در آئينــه اديــان توحيــدي و چهــرة او از ديــدگاه عرفــا و بــه
دفاع از ابليس نزد برخي «اي با عنوان  مقاله در) 1390( جاويدانه. القضات پرداخته است عين

انـد   پردازد كه عبـارت    ترين دلايل صوفيه در دفاع از ابليس مي        به ذكر مهم  » ز اكابر صوفيان  ا
 .االله در عالم وجود     مصداقي از مبحث تجلي اسماء     -2 توجيه مقولة شر در عالم هستي        -1: از

بررسي و نقـد جريـان جبرگرايـي عرفـاني در     «در پژوهشي با عنوان  )1392( محمدي پارسا
گيـري ايـن نظريـه در ميـان عرفـاي سـكري               كم چهار مبدأ براي شكل     دست» دفاع از ابليس  

وجـود  ة  يشخـص  اعتقاد به وحدت     -2 اعتقاد به جبر اشعري      -1: اند از  شمارد كه عبارت   برمي
در پژوهـشي  ) 1395( آون.  تمسك به برخي اخبار و روايات-4 استفاده از ظواهر آيات -3

در سـه بخـش، نقـش       ) شناسـي صـوفيانه    در روان تـراژدي ابلـيس     (شيطان در تصوف    «به نام   
وضـوح بـه تـصوير      بـه -ويـژه در تـصوف       و بـه   -ابليس را در تكامل حيات دينـي مـسلمانان          

انتقـاداتي را  بـر صـوفيان    » تلبيس ابليس«در پژوهشي با عنوان ) 1395(الجوزي  ابن .كشد مي
جوزي با نگرش    ابن. ستترين نقدهاي وارد برصوفيان ا     ترين و مطرح   شمارد كه از مهم    برمي

اش بـا آراي او   منفي نسبت به صوفيان بـه انتقـاد از آنـان پرداختـه، هـر فـردي را كـه عقيـده                   
در  )1396( زمـردّي . الـشياطين معرفـي كـرده اسـت     سازگار نبوده، جاهل و در شمار اخوان

نقدسـاختاري و پـساساختاري     (هـا در سـاختار زبـان عرفـان           نظريـه ناسـازه   «پژوهشي بـه نـام      
هـاي ناسـازه در زبـان     تـرين آمـوزه   تنزيه و تبرئة ابليس را از جملـه مهـم   »)هاي عارفان شطح

ها  داند تا از اين رهگذر، ابليس آموزگاري باشد كه انسان را متوجه سركشي             برخي عرفا مي  
در چنـد  » ابليس عاشق يا فاسق؟«در كتاب  )1396( كمپاني زارع. هاي او كند و خودخواهي

دربارة واژة ابلـيس و تـاريخ بررسـي آن در قـرآن و برخـي از آثـار صـوفيه                    فصل به بررسي    
  .پرداخته است
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  مباني نظري. 3
  اند نـشان داده    هاي معمولي  هايي كه آدم   هاي شخصيت  الاولياء، انگيزه  هاي تذكره  درحكايت

ود  اسلامي بررسي ش-الاولياء بر بستري از عرفان ايراني اگر قرار است متن تذكره. شوند نمي
هاي ارزشي دربارة اين ديدگاه پرداخت؛ بلكـه بايـد نـشان داد كـه برداشـت                  نبايد به داوري  

ايـن شـيوة تحليـل كـاملاً غيرانتقـادي و           . مؤلف از زيستن در اين چارچوب چه بـوده اسـت          
  .گذاري است بركنار از هرگونه ارزش

وشــتن پــردازي از گفتــار شــفاهي بــه نوشــتار، در ادبيــات مــسيحي منجــر بــه ن   حكايــت
و در سـنت    ) ع(هاي ساختگي دربارة زنـدگي حـضرت عيـسي         نامة قديسان و روايت    زندگي
.  اسـت   هايي دربارة پيامبران، امامـان و عرفـا شـده           اسلامي  منتج به پردازش حكايت      -ايراني

اي از روايـت تـاريخي و اسـاطيري          دهد آميـزه   روايتي كه عطار از اين اشخاص به دست مي        
الاوليـاء   هـاي تـذكره    ارزش تـاريخي حكايـت    .  نوعي در تعليق اسـت     است و زمان در آن به     

هـاي رايـج آن دوره از عرفـا          ها را بر اساس نقل     محل ترديد است و عطار بيشتر اين حكايت       
است و   به همين دليل روايت عطار از زندگي عرفا كمتر ارجاعي بوده            .  است  پردازش كرده 

شود و اين تفاوت اصلي روايت ادبـي بـا           مايي مي هاي بسيار از زندگي آنان بازن      با دستكاري 
  . روايت تاريخي است

الاولياء، منطق مناسكي است كه گويي عرفـا در سـير و             هاي تذكره  منطق نثر در حكايت   
اي كـه     اسـت و لحظـه      گـويي شـده    روند كـه پـيش     مي گونه پيش  سلوك عرفاني خود، همان   

افتـد، قهرمـان متوجـه       اتفاق مي ) شود نقطة عطف حكايت كه منجر به تنبه عارف مي        (ماجرا  
بخشيدن به آن پيشگويي است و حكايت بـر مبنـاي         شود كاري كه بايد بكند صرفاً تحقق       مي

عطار زبان عرفـاني قبـل از       . است بنا نشده   ) نظمي زماني (و توالي   ) نظمي منطقي (روابط عليّ 
  دازشي ادبي به آن بخشيده   الاولياء به كار رفته، صيقل داده و پر        خود را كه در سخنان تذكره     

هـاي صـوفيان ادوار بعـد        از راه تأويـل   «بـود    اين زبـان كـه از قـرآن سرچـشمه گرفتـه             . است
هاي ويژة صـوفيان درآمـد، تـا جـايي كـه             رفته به صورت تفسير تجربه     گسترش يافت و رفته   

يـان  گونـه عطـار نيـز ضـمن ب         بـدين ). 119:1386احمدي،  (» اي يافتند  واژگان بارمعنايي تازه  
از جمله شـگردهايي كـه      . سازد ها مترتب مي   اي بر آن   سخنان عرفاي گذشته، بار معنايي تازه     

در ايـن   . برند و عطار آن را گسترش داد، منطق مكالمه اسـت           عرفاي قبل از عطار به كار مي      
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پـردازد و ابلـيس بيـانگر و         گو مـي   و شيوه عارف نه تنها با خداوند؛ بلكه با ابليس نيز به گفت           
گـويي بـه     در چنين حالتي سخن از حالـت تـك        . كنندة اهداف و اغراض خويش است      ينتبي

هاي عرفاني كمتر از بعد ديني بـه شخـصيت           حكايت«. پذيرد وگو مي  درآمده و شكل گفت   
گـو   و است و عقايد راوي يا شخصيت اصلي از زبان ابليس و در قالب گفـت               ابليس پرداخته   

  ).  147:1389رضوانيان، (»  باشد تر و ماندگارتر داشته عميقشود تا بر مخاطب تأثيري  بيان مي
  

 بحث و بررسي. 4

توانـد هـم     مـي «كنـد كـه      الاوليـاء ظهـور مـي      هاي تذكره  ابليس مانند امر موهوم، در حكايت     
زاييدة خيال و پندار باشـد و هـم از واقعيـت نـشأت بگيـرد؛ امـا واقعيتـي كـه بنـا بـه عوامـل                            

ابلـيس نمـادي از شـك و        ). 61:1393حـريّ،   (» آيـد   نظـر مـي    گوناگون اندكي غيرعادي به   
امر وهمناك كه امري غيرواقعي است؛ اما در عين حال از امـر             «ترديد آدمي است؛ همچون     

گيرد و ماهيت اين دو نيز به همين دوگانگي بستگي دارد؛ مانند شبح كـه نـه                  واقع نشأت مي  
عالم امكان، نـامحتملي اسـت كـه بـه     ابليس در   ). 16:1981جكسون،  (» زنده است و نه مرده    

الاولياء مانند امر    هاي تذكره  روست كه وجود ابليس در حكايت      ازاين.  است  احتمال درآمده 
تلفيـق خواننـدة ايـن      . وهمناك، پاشيدن بـذر تـرس، شـك و ترديـد در دل خواننـده اسـت                

ه، ها با اشخاص داستان و ادراك مبهم شخص خواننـده از رخـدادهاي روايـت شـد              حكايت
آورد؛ زيرا اين جهان به تعبيـر بوركهـارت          نوعي تعليق ميان فضاي واقعي و موهوم پديد مي        

در بيرون از دنياي برساخته زبان واقعيت ندارد و فقط بـه لطـف ادبيـات صـورت واقـع پيـدا                      
كند كه ما امر مجـازي را در        از نظر تودورف فراطبيعي از آن رو فراطبيعي جلوه مي         . كند مي

اغراق از جملـه مجازهـايي اسـت كـه بـه فراطبيعـي خـتم                . بريم ي آن به كار مي    معناي حقيق 
الاوليـاء ابلـيس بـه صـورت مارهـاي           هـاي تـذكره    بـراي نمونـه در برخـي حكايـت        . شود مي

ها، مفهومي ذهني است؛ اما زبان بـه       ابليس در اين حكايت   . يابند الجثه و اژدها نمود مي     عظيم
بنـابراين فـضاي   . ني امر فراطبيعي را هـم در خيـال آوريـم      كند تا آن ناديده؛ يع     ما كمك مي  

در ايـن   . گيـرد  واسـطة زبـان شـكل مـي        كشد كـه فقـط بـه       فراطبيعي، جهاني را به تصوير مي     
. شـود  افتـد و ماهيـت غيرانـسان بـه انـسان تبـديل مـي         ها مسخ و دگرگوني اتفاق مي      حكايت

زمـان و مكـان     . بـازد  ت رنگ مي  پذيرد و مرز ميان عينيت و ذهني       ابليس شخصيتي انساني مي   
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نوعي عليت ويژه بـر     . آيد شوند و نوعي استحالة زمان و مكان پديد مي         هايي ثابت نمي   مقوله
  .  ها حاكم است كه نيازمند باورپذيري غيرعقلاني است اين حكايت

الاوليـاء، سـه     هـاي تـذكره    براي درك شخصيت ابليس و نحوة پردازش آن در حكايـت          
  :كنيم را بررسي مي) ديالوگ(گو و پيرنگ و گفتعنصر مهم روايت، 

  

 روايت  . 4-1

هاي مربوط به ابليس، جنبة انتزاعي و ذهني مـسأله را عينـي، مـصداقي و قابـل فهـم                     حكايت
سازي مفاهيم انتزاعي و مكاشفات عرفاني در بستر حكايـت از جملـه              تقليل و ساده  . سازد مي

هاي خاص حالات عرفاني مانند      ويژگي«. ستشگردهاي مهم عرفا در بيان حالات عرفاني ا       
، چنـان   )423:1393جيمـز، (»ناپذيري، كيفيت معرفتي، زودگذري و حالـت انفعـالي         توصيف

سازي  گيرد قابليت تفهيم و ساده     واسطة زبان صورت مي    است كه جز در بستر حكايت كه به       
 . ندارد

هـا را     چـون عرفـا حكايـت      شناسي عاميانه بر روايت استوار است نه بر منطق و          بنيان روان 
هـستند، سـاخته و     ) ور پيـشه (براي مريدان خود كه بيشتر از طبقات پايين و فرودست جامعـه             

هـايي   برند؛ امـا حكايـت     ها را بر بستري از زمان پيش مي        اند، حوادث حكايت   پرداخته كرده 
ف پذير شوند بايـد شكـست، نقـص يـا تحري ـ      كه روايت  ها براي آن   اين حكايت . پريش زمان

باشند تا تكانه يا ضربة روحي را بـه خواننـده وارد             يادآيندهاي كليشه شده در ذهن را داشته        
با وجود اين، كلام اشعري كه مبتنـي بـر تفـسير ظـاهر آيـات و نفـي مبـاني عقلـي در                        . كنند

تشريح آيات الهي است چنان در ذهن و ضمير عامة مردم و حتي نويسندگان ريـشه دوانـده                  
هـاي بـزرگ تبيـين، توجيـه و داوري            كلان روايتي اسـت كـه چـارچوب        توان گفت  كه مي 

كـلام  (ايـن كـلان روايـت       . كنـد  را تعيـين مـي    ) روايـت  خـرده (هاي كوچك    دربارة روايت 
توانـد بـا پـرورش مـضامين مـورد نظـر خـود، بـا خلـق                   عنوان روايـت مـسلط مـي       به) اشعري
چـون هنجارهـايي     خـود هـم   هايش، با بزرگداشـت قهرمانـانش، بـا تبليـغ هنجارهـاي              آرمان
با قرائت خلافت (و ايدئولوژي  ) فقها(شمول در خدمت شكل معيني از قدرت طبقاتي          جهان

زبـان و قرائـت     (هـا    روايـت  ها، خـرده   روايت در مقابل اين كلان   . قرار گيرد ) عباسي از اسلام  
هـاي   وبتر هستند و بـه جـاي تحميـل چـارچ           تر وآزادمنشانه  قرار دارند كه فروتنانه   ) عرفاني
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تـري هـستند كـه     هـاي آزادانـه    ناپذير براي انديشه و كـردار، محمـل انديـشه          فراگير و تخطي  
روايت كه عرفان، از جمله نمودهـاي عينـي و           در اين خرده  . شناسند تفاوت را به رسميت مي    

از مـذاهب مختلـف     (هـاي فقهـي      عملي آن است، روايت عرفاني با تلفيق و تركيب روايـت          
، سازگاري را بين عناصر متـشتت و بـه   )زرتشتي، مسيحيت، بودايي و غيره  (و ديني   ) اسلامي

ــاً  انگــاري، انگــاره آورد و بــدون جزميــت و مطلــق ظــاهر غيرمتجــانس فــراهم مــي  اي تقريب
تنهـا در چنـين     . دهـد  تر در اختيار مقلدين و مريـدان خـود قـرار مـي              و آزادمنشانه   غيرجزمي

شـود    و معزول؛ بلكه موحدي واقعي معرفي مـي  شرايطي است كه ابليس نه موجودي مطرود      
 .مراتب هستي است كه نهايت گناه او غفلت از دانستن جايگاه خود در سلسله

شـود و    چه نقـل مـي     زمان آن : اي با زمان دوگانه است     روايت به تعبير ژرار ژنت، زنجيره     
ه عرفـا بـا     هـايي ك ـ   منـد اسـت؛ از ايـن رو در حكايـت           زبان عطار، زباني تاريخ   . زمان روايت 

رود و  گـو پـيش مـي    و كنند، حكايت بـر اسـاس منطـق گفـت     يكديگر و مريدان صحبت مي 
شود؛ زيرا حوادث و     گو نزديك مي   و عطار به فهم منطقي و عقلاني  از روند حاكم بر گفت           

بخـشد؛ امـا زمـان روايـت عمومـاً در            هـا مـي    گرايانه به حكايت   اتفاقات روزمره، شكلي واقع   
. شود از زمان و مكان جدا مي     ) عرفا(دهد و فاعل تجربه      مكاني روي مي    بي زماني و  نوعي بي 

منـدي   زمان روايت كه داراي زمان    (تعليق زمان روايت، باعث ايجاد تنش ميان منطق روايي          
 .شود مي) شود كه غيرتاريخي است چه نقل مي زمان آن(و منطق مناسكي ) است

شـده در زمـان       ابليسِ روايت  -1: صه است روايت عطار از ابليس نيز داراي اين دو خصي        
منـد اسـت؛ چراكـه راوي        را بـا خـود دارد و زمـان        ) عطار(روايت عطار، تجربة زيستة راوي      

زمـاني سـير     شده در سخنان عرفا كه در زمان بـي          ابليسِ روايت  -2. زيد خود با آن تجربه مي    
عـارف  . شـود  ه مـي  ديـد ) به لحـاظ زمـان روايـت      (پريشي   كند و يا حدأقل در آن، جهان       مي

دهـد و مناسـبات ابلـيس بـا      تجربة زيستة ابليس در زمان ازلي را به زمان حال خود پيوند مـي         
در عهد ازلي را با شرايط و       ) ع(خدا، فرشتگان و حضرت آدم      (هاي پيرامون خود     شخصيت

سـازد؛ چراكـه حكايـت ابلـيس      مناسبات محيط اجتماعي خويش در زمان حـال مـرتبط مـي        
دادهاي  اي است ميان آفرينندة متن، گفتمان و مفسراني كه اين برون        ت پيچيده حاصل تعاملا 

همين دوگـانگي و    . كنند روايي را با ملاحظات فرهنگي و عقيدتي خويش تعبير و تفسير مي           
تنش ميان سه زمان راوي، عهد عارف و عهد ازلي از ابليس، سبب خلق روايتي چندگانـه و                  



  125 / 1402، زمستان 35، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

نظمـي در رعايـت      امري كه ژنت از آن به بي      . گردد مي) ابليس(منشوري از شخصيتي واحد     
شـود در    چه نقل مي   بنابراين زمان روايت حكايت با زمان آن      . كند دقيق ترتيب زماني ياد مي    

پـردازي   شـتاب، كنـدي، حـذف يـا تـوقفي كـه در روايـت       . زمان قرار ندارند يك تداوم هم 
هـا   و پيوند آن به زمان راوي حكايت      الاولياء از زمان ازل به زمان عارف         هاي تذكره  حكايت

دهد به تعبير ژنت معلول قانون قـوة تأثيرگـذاري، شـكل و سـاختارحكايت و                 رخ مي )عطار(
هـاي روايـت اسـت       هـا و بخـش     چنين احساس راوي نسبت به اهميت نسبي برخي لحظـه          هم

و تـا   هاي عرفايي مانند بايزيدبسطامي، جنيدبغدادي، ذوالنون مـصري          كه عطار حكايت   چنان
كنـد كـه    عياض را با تفصيل بيـشتري بيـان مـي     بن عدويه و فضيل   بصري، رابعه  حدودي حسن 

هايـشان و همـدلي و       ناشي از قوة تأثيرگذاري سخنان آنان، فـراز و فـرود حـوادث حكايـت              
  .پنداري راوي با شخصيت اين عرفاست ذات هم

  
  شخصيت و پيرنگ. 4-2

لال حوادث هستند و هـر حكـايتي منفـرد و           هاي مربوط به يك صوفي، داراي استق       حكايت
نقـش  . ها وجـود نـدارد   هاي قبلي و بعدي است و تسلسل منطقي بين آن         ارتباط با حكايت   بي

دهنـدة دور    گيري حوادث مختلف، نـشان     الطبيعي در شكل   سرنوشت و تأثير نيروهاي ماوراء    
مـي نويـسنده اجـازة      بيني فقهي و كلا    چراكه جهان (بودن وقايع از نظام علت و معلولي است         

كه در حكايـت مربـوط بـه ذوالنـون و            چنان) دهد گرانه را به وي نمي     تفكر منطقي و پرسش   
تعالي هركه را خواند، نه به علت خواند و چون راند نـه              دهد كه حق   هاتف آواز درمي  «گبر،  

پوسـتين بـر تـن ابـراهيم ادهـم، تبـديل بـه              «و در حكـايتي   ) 127:1383عطار،  (» به علت راند  
 ). 89:1383عطار، (» شود و سبب تنبه او ژدهايي ميا

هـا پديـد     گاهي حادثه و اتفاقي به ظاهر جزئي، تغيير احوال عميقـي در روح و جـان آن                
الساعه اسـت؛   بنابراين تغيير حالشان، تابعي از تغييرات علت و معلولي نيست و خلق     . آورد مي

هـاي    بـه سـياق داسـتان      -رمانـان ها از پرورش شخصيت قه     از اين روست كه در اين حكايت      
ريـزد و روي بـه خرابـه       اي بر هـم مـي      عياض از شنيدن آيه    فضيل.  خبري نيست  -گرايانه واقع
بـام و يـا      كرده بر بـالاي پـشت      نهد و ابراهيم ادهم از حاضرجوابي فردي به ظاهر شتر گم           مي

 نـدارد، همـه     سخن حكيمانه خضر در سراي او كه هيچ قرابتي به لحاظ تاريخي بـا زمانـه او                
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نهد تا در نهايت در غاري سـاكن         گذارد و روي در بيابان مي      مكنت و قدرت خود را فرومي     
 .شود مي

كننــد، بــه تعبيــر پــراپ،  هــايي كــه عرفــاي ســكري از ابلــيس روايــت مــي حكايــت در
تـوان   محـركّ روايـت هـستند؛ بنـابراين مـي         ) هاي شرورانه  يا همان كنش  (رويدادهاي مخل   

ش ابليس، حكايت را از حالـت سـكون و انفعـال و بـه تعبيـري ديگـر                   گفت شخصيت و كن   
خداونـد و فرشـتگان در يـك زمينـة          . رسـاند  تعـادلي مـي    نـوعي بـي    تعادل بـه درآورده و بـه      

ويژه عمل ابليس است كـه حكايـت را بـه            وجود و به  . حركتي و تعادل روايت قرار دارند      بي
 ابلـيس را از نظـر نقـش، كنـشگرِ           تـوان شخـصيت    مـي . دهد تعادلي سوق مي   سمت نوعي بي  

گر ناميد؛ چراكه بـا كـنش خـود، اختلالـي كـم و بـيش آشـكار در رونـد متعـارف و                         ويران
هاي عرفاني در  با حكايت) از ديدگاه تودوروف(چرخة روايت . آورد متداول امور پديد مي

  :از ديدگاه تودوروف. تطابقي كامل قرار دارند
هـا، شخـصيت     در اغلـب حكايـت    . (شـود  ايدار آغاز مي   روايت آرماني با يك موقعيت پ      -1

  ؛)برد اصلي در حالتي از غفلت به سر مي
تعـادلي بـه وجـود       كنـد و در نتيجـه، حالـت بـي          نيرويي اين موقعيت پايدار را آشفته مـي        -2

  ؛)شود اي در درونش ايجاد مي با ندايي دروني و يا عملكردي بيروني، دغدغه(آيد  مي
كند كه اين تعادل، با      گفته تعادل ديگري برقرار مي     هت نيروي پيش   نيرويي در خلاف ج    -3

» وجود شباهتي كه ممكن است با وضعيت پايـدار نخـست داشـته باشـد بـا آن يكـي نيـست                     
  ).كند آيد و توبه مي از حالت غفلت بيرون مي) (91:1379تودوروف، (

چرخـه  شـود،   اين چرخة روايت كه طي آن شخصيت عرفاني حكايت دچار تحـول مـي           
الطبيعـي و ازلـي بـه دنيـاي مـادي و        سـير ابلـيس از دنيـاي مـاوراء     .اسـت  كاملي را طي كرده   

؛ بلكـه باعـث     )ويـژه عرفـا    بـه (ها   تنها سبب تغيير انسان    ها، نه  محسوسات و برخورد او با انسان     
  .گردد تغيير در شخصيت خود ابليس نيز مي

. ر حقيقت نقطة آغازين تحول اسـت  ها، ارتباط جزء لاينفك و د      بنابراين در بيشتر تحول   
هـا و در     ها در برخورد با انديشه و رفتار ديگـر شخـصيت           شخصيت. منشأ تغيير، ارتباط است   

هـا   هـا و در پـي آن اعمـال آن          كنند و از طريق ارتباط، گـرايش       گسترة اجتماع تغيير پيدا مي    
ه بـه وجـود     اطلاعـات جديـد، تغييـري در ميـزان و نـوع ارتبـاط گيرنـد               . شوند دگرگون مي 
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شـود و در نهايـت رفتـار و كـردار او را           هاي او مـي    آورد كه موجب تغييراتي در گرايش      مي
گـري   ابليس در مناسبات بين خود، خدا و فرشـتگان كـنش  ). 82:1366مكي، (دهد   تغيير مي 

از حالـت سـكون و      ) ع(شدن جايگـاه فرشـتگان بـا حـضرت آدم            ندارد و به محض جانشين    
، بـراي  )جا ابلـيس  در اين(گر  هاي كنش گاهي به وجود آمدن شخصيت . آيد انفعال به درمي  

هـا   هـايي كـه در آن      اسـت و روايـت    ) عرفـا (پذير شدن چهرة شخصيت اصلي يا كنش      روشن
موجب به وجود آمدن تحولي در شخصيت ديگري        ) ابليس = گر كنش(اي   شخصيت واسطه 

 . شود مي) عرفا= پذير  كنش(
  

 پردازي شخصيت. 4-3

فراداسـتاني   الاوليـاء، در برخـي مـوارد ماننـد ادبيـات             هاي تذكره   عرفا در حكايت   شخصيت
تواند تصميم بگيـرد كـه       شخصيتي استحاله يافته است؛ به شكلي كه خواننده به دشواري مي          

به تعبير پاتريـشيا    . ها همان اشخاصي هستند كه در تاريخ خوانده است يا نه           آيا اين شخصيت  
هـا را    داند آيا اين شخـصيت     شود؛ يعني نمي    شك وجودشناختي مي   وو خواننده دچار نوعي   

، يا  )هايي واقعي يا تاريخي    هستنده(شان خارج از متن داستان در نظر بگيرد          در هويت واقعي  
ــد) بازنمــايي تخيلــي(هــايي كــاملاً داســتاني  هــا را شخــصيت آن ايــن شــك . محــسوب كن

ها تا چـه   دهد كه زندگي ما انسان  ميوجودشناختي خواننده را به تأمل در اين موضوع سوق    
بـرد   اين نوع ادبيات توهم واقعيت را آگاهانه از بين مـي          .حد واقعي و تا چه حد تخيلي است       

ــه ژرف  ــا را ب ــا م ــد    ت ــاره مفهــوم وجودشــناختي واقعيــت دعــوت كن ــده، (انديــشي درب پاين
187:1397-186 .( 

 اذهـان بـه صـورت محـسوس و          عرفا، ابليس را نيز كه امر معقولي است براي تقريب بـه           
انجـام  ) غيرمـستقيم (و ذهنـي  ) مـستقيم (ايـن بيـان بـه دو شـيوة عينـي            . انـد  مشهود بيان كـرده   

در روش عيني، شخـصيت ابلـيس عمومـاً از طـرف يكـي از عرفـا و گـاهي از             . است پذيرفته
در اين حالت ابليس در شكل يـك انـسان يـا حيـوان              . شود طرف خود ابليس بازنمايانده مي    

اي از مـوارد نيـز ابلـيس از طريـق صـفات خـود ماننـد حـرص،               در پـاره  . شـود  مـي  ن داده نشا
تـوان الگـوي زيـر را بـراي          شود؛ بنابراين مي   اندوزي و غيره شناسانده مي     كاري، ثروت  طمع

  : الاولياء ترسيم كرد پردازي ابليس در تذكره شخصيت
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  انساني) الف: عيني) 1: پردازي شخصيت
  حيواني)                        ب                  

 ذهني) 2                           
  
  پردازي عيني شخصيت. 4-3-1
  پردازي عيني انساني شخصيت. 4-3-1-1

شـود كـه از      الاولياء، گاه به صورت شخصيت متنفذ ظاهر مـي         هاي تذكره  ابليس در حكايت  
يــا خواننــدگان و (اوگــذارد و  اثــر مــي) عــارف(پــذير  طريــق وجاهــت بــر شخــصيت كــنش

تواند ناظر بر سابقة عبوديت، معلمـي        اين وجاهت مي  . كند را متحول مي  )شنوندگان حكايت 
ابلـيس  «كه در ديـدار ابوالحـسين نـوري و ابلـيس،      و خازني ابليس بر درگاه حق باشد؛ چنان 

گفت و بر اين جاه و مقـام         و افسانة روزگار خود مي    ) در درگاه حق  (حكايت خدمات خود    
و يا ناشي از ترس كه ابلـيس را  ) 409:1383عطار، (» گريستند بليس در عهد ازل، هر دو مي    ا

ديدار ابوتراب نخـشبي و  (يا سياهي ) ديدار جنيد و ابليس در مسجد شونيزيه( شخصي هايل
واسطة وجاهت؛ بلكه از طريق عمل يا        گاهي نيز شخصيت متنفذ نه به     . بيند مي) فرستاده غيب 

دسـت   ها سخنوري چيره   اي از حكايت   كه ابليس در پاره    سطه است؛ چنان  گفتار شخصيت وا  
پـذير   دار است كه با مهارت خود در گفتار يا عمل، بـر شخـصيت كـنش                زنده و عابدي شب  

در شكلي ديگر تأثير شخصيت ابليس بر عرفا نه از جايگاهي رفيـع       . گذارد تأثير مي ) عارف(
اين ويژگي گاه تا آخر . گمنام و ناآشناستكه داراي وجاهت است؛ بلكه از طريق شخصي     

در هر صـورت شخـصيت      . شود ماند و گاه در ميانة حكايت رازگشايي مي        حكايت باقي مي  
بـراي پيوسـتن بـه    ) عـارف (رسان قهرمان  انگيز است ياري گمنام و ناآشناي ابليس كه هراس   

شناختگي ابلـيس،   در پرتو نا  . ژرفناي ناشناخته و شناخت بعد ناشناختة وجودي خويش است        
برد و ميلـي شـديد بـه         اي كه به خطايش پي مي      گونه شود؛ به  ضربة روحي بر عارف وارد مي     

. شـود  گـاهي بـه ناگـاه ظـاهر و ناپديـد مـي         ) ابلـيس (اين شخصيت غيبـي     . كند تغيير پيدا مي  
گـاهي صـورت ظـاهري      . تواند بپذيرد  مند نيست؛ بنابراين ويژگي عالم حس را نيز نمي         زمان

اعتباري است و به همـين دليـل اسـت كـه در قالـب اشـكال                 ) ابليس( واسطه غيبي    شخصيت
اي فرتـوت و اژدهـا يـا         نشين، پيري نوراني، عجـوزه     شكل عابدي سجاده  . آيد مي مختلف در 
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  .سگي سياه را دارد
ابليس در حكايت  بايزيد بسطامي از آن شكل ذهني و مفهومي به شكل عيني  و زمينـي                   

عطـار سـخن توحيـد را بـر زبـان      . ي بايزيد در نيشابور بردار شده اسـت     آيد كه در كو    درمي
واسطة پارادوكس حاصـل از آن مخاطـب را در يـك اعجـاب و                سازد تا به   ابليس جاري مي  
دارد كـه ابلـيس فـصلي        جايي كه از زبان سهل بن عبداالله تستري بيـان مـي           . هشدار قرار دهد  

 .نـدي همـه انگـشت در دهـان گرفتنـدي     بگفت در توحيد، كه اگر عارفان وقت حاضر بود
از او . بينــد جنيــد در مــسجد ابلــيس را در صــورت شخــصي هايــل مــي«درحكــايتي ديگــر، 

نقـل  «). 289همـان،   (» شـود  ترسد و به تعبير ابليس در آن لحظه از ياد خداوند غافـل مـي               مي
ان، هم ـ(»...جـست  ابليس را ديد برهنه كه بر گردن مردم مـي         . رفت است كه روزي جنيد مي    

آيـد و در او      بينـد كـه از دور بـه سـمت جنيـد مـي              جنيد ابليس را در هيئت پيري مي      «). 483
» گاهي همچون دزد، مترصد سرقت ايمـان اوسـت        «و  ). 372همان،  (»آورد وحشتي پديد مي  

  ).97همان، (
  

 پردازي عيني حيواني  شخصيت. 4-3-1-2

اين . اي در ادبيات ملل مختلف دارد      نهتبديل ابليس به حيوانات زميني و يا خيالي سابقه ديري         
  :پذيرفت كار به دلايل مختلف انجام مي

  ترس از بيان آشكار   ) ملموس كردن مفاهيم انتزاعي      ب)  الف
اين عمل؛ يعني تبديل ابليس به حيوانـات، نـوعي پيكرگردانـي اسـت كـه در اسـاطير و                    

يـوان، گيـاه و شـيء تغييـر شـكل         خـدايان بـه انـسان، ح      . شود ادبيات ملل گوناگون ديده مي    
مندان، قدرت آن را دارند كـه دسـت بـه         در واقع هم موجودات اهريمني و هم فره       . دهند مي

ها عبارت اسـت از تغييـر شـكل موجـودي بـه              پيكرگرداني در عالم قصه   . پيكرگرداني بزنند 
 پيكرگرداني عبارت اسـت از دگرگـوني پيكـر و هـستي يـك             «به بياني ديگر    . موجود ديگر 

پيكرگردانـي بـراي اهـريمن و       . عنوان موجود ديگري شـناخته شـود       اي كه به   گونه موجود به 
اهــريمن بــا نيــروي جــادويي خــود بــه پيكرهــاي . هاســت ديــوان بازتــابي از جــادوگري آن

مفـاخر،   اكبـري (» مار، اژدها، شخـصي هايـل، پيـر، ديـو و غيـره            : آيد مانند  گوناگوني درمي 
تـرين شـكل     و دگرديسي به شكل اسم معني است كه شاخص        گاهي اين تغيير    ). 191:1389
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الاولياء مربـوط بـه حكايـت ابـراهيم      از جمله موارد پيكرگرداني در تذكره. است» نفس« آن
آرزوي آتشي با پوستين در سرماي سحرگاه زمستان، ابراهيم ادهم را        «جا كه    آن. ادهم است 

عطـار،  (» دو چشم، چـون دو قـدح عظـيم        دارد و پوستين اژدهايي بود با        از ياد خدا غافل مي    
فرآيندي . است اژدها، دگرديسي ابليس است كه شكل عيني و زميني پيدا كرده           ). 89:1383

بـا توجـه بـه    ) انتزاعي، ذهني و مفهـومي ماننـد ابلـيس   (كه در آن ماهيت و شكل موجودات        
و بـا ماهيـت     يابند تا در شـرايط جديـد         بافت اجتماعي و تغييرات فكري و فرهنگي تغيير مي        

وقتي ابراهيم ادهم از ترس اژدها به خداوند پنـاه          «در ادامه حكايت    . جديد ادامه حيات يابند   
ايـن  ). 90:1383عطـار،   (» شـود  برد، اژدها در پيش وي روي در زمين ماليده و ناپديد مي            مي

الغـلام در نگـاهي      بـن  عتبـه «در حكـايتي ديگـر      . قسمت با ويژگي ابليس مطابقت كامل دارد      
افتـد، مـاري از دوزخ       كند، در راه بهشت گذرش بـر دوزخ مـي          آلود كه بر امردي مي     وسه

از نظر پيكرشناسـي،  . ديو از ديگر نمودهاي ابليس است). 60همان،(» گزد نيمه رويش را مي 
. هـا بـا اهـريمن اسـت        اين ويژگي بازتـاب پيونـد آن      . ديوان داراي پيكري سياه رنگ هستند     

كــه در حكــايتي از  ته و بــاطن او كريــه و تيــره اســت؛ چنــان گــاهي ظــاهر ايــن ديــو آراس ــ
: گفـت . غلامـي امـرد درآمـد     . نقل است سفيان ثوري روزي در گرمابه آمد       «الاولياء   تذكره

آراينـد   بيرون كنيد او را، كه با هر زني يك ديو است و با هر امردي هژده ديو كه او را مـي                     
  ). 196همان، (» هاي مردم در چشم

   

  پردازي ذهني يتشخص. 4-3-2
در ايـن حالـت ابلـيس يـه         . گاهي شخصيت ابليس صورت عيني ندارد و شكل نمادين دارد         

ظـاهر  ) ويـژه نفـس    مانند شهوت، حسد، عقل، غفلت، تـن و بـه         (صورت اسم معني يا صفت      
شود؛ مثلاً در حكايت ذوالنـون مـصري نفـس، اسـتعاره از ابلـيس اسـت كـه ذوالنـون را                       مي

، )ابلـيس (كه در تقابل بين خدا و نفس        كند؛ چنان  دن آرزوي خود مي   كر ترغيب به برآورده  
ابلـيس در برخـي     . دارد همـراه خـدا باشـد و از نفـس برحـذر مـي              كنـد    دوست را توصيه مي   

كند كه فقط با اقناع حس طمع كاري وي مي           ها در شكل طمع كاري نمود پيدا مي        حكايت
تـوان او   هاي طلا مـي  ها با درخشش سكه  اندوز كه تن   شخصيتي ثروت . توان از دست او رهيد    

پاسبان دين من بود و تن خـود را بـدين           ) هميان هزار دينار  (اين  «: سفيان گفت . را مهار كرد  
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امـروز چـه    : توانستم نگه داشت كه ابليس را از اين سبب بر من دست نبـود كـه اگـر گفتـي                   
و ! اينـك زر  : كفـن نـداري گفتمـي     : و اگـر گفتـي    ! اينك زر : خوري و چه پوشي؟ گفتمي    

 ).200همان،(» وساوس او را از خود دفع كردمي، هر چند مرا بدين حاجت نبود

دادن  رخ) شـهر يـا روسـتا     (الاوليـاء، زمـان و حتـي مكـان           هاي تـذكره   در بسياري از حكايت   
ها، بر ابهام    ها و صفت   نكره در ادامة بسياري از اسم     » ي«شدن   اضافه. حوادث مشخص نيست  

عطـار  . »...روزي، مريدي، بزرگـي، سـحرگاهي و        «: افزايد مانند  ها مي  زمان و مكان حكايت   
گرايـي   گريـز از واقـع    . كنـد  براي رعايت ايجاز، رويدادها را به شكل كوتاه شده بازگو مـي           

ابلـيس در شـكل مـستقيم و        . شود تا ترتيب و توالي عيني رخـدادها رعايـت نـشود            باعث مي 
قـدم عـارف اسـت و دمـي از او            همراه و هـم   )غيرهنفس، ديو، ظلمت، زر، دنيا و       (غيرمستقيم
ابليس از زمان ازلي و لاهوتي جدا شده و در جهان مادي و زمـان ناسـوتي سـير                   . جدا نيست 

ها، نزديك بـه تجربـه خواننـده از          كند؛ بنابراين ترتيب و توالي عيني رخدادهاي حكايت        مي
 از ترتيـب علـت و معلـولي         بايست، جدا  ها خواننده مي   دنياي واقعي نيست و براي درك آن      

ابليس زمان ازلي را بـا  . واقعي رخدادها، با الگو و زمان غيرآفاقي با اين پديدها برخورد كند         
كه در زمان حـال در كنـار عـارف اسـت از زمـان ازلـي          زند و در حالي    زمان مادي پيوند مي   

ان پريـشي   گويي يا بيان رويدادهاي پيـشين حكايـت را دچـار زم ـ            اين گذشته . راند سخن مي 
؛ اما براي فهـم بهتـر رويـداد         )به هم ريختن ترتيب و توالي زمان رخ دادن رويدادها         (كند مي

هـاي مربـوط بـه ابلـيس، زمـان روايـي             در حكايـت  . كنوني حكايت لازم و ضـروري اسـت       
خـدمات و عبـادات خـود در     وار تر از زمان حكايت است و ابليس فقط به ذكر اشـاره  كوتاه

اي بـه شـرايط و       كند و گاهي نيـز فقـط بـا بيـان واژة تحـسر، اشـاره                فا مي بارگاه خداوند اكت  
ــي    ــد م ــشگاه خداون ــود در پي ــت خ ــد موقعي ــت . كن ــن حكاي ــيس    در اي ــصيت ابل ــا، شخ ه

  هويـت بـين ايـن     .  هاي پست مدرنيستي دچار بحران هويـت اسـت         شخصيت داستان «همانند
جهان حيـواني كـه از او هـويتي    جهاني بودن و آن جهاني بودن و نوسان بين جهان انساني و         

نيــاز،  بــي(»آفرينــد مــي) موجــود خيــالي(هويــت انــسان و فراانــسان (چندگانــه يــا چنــدپاره 
216:1394.(  
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  )   ديالوگ(گو و شخصيت و گفت. 5
هـا عـلاوه بـر       وگـو  ايـن گفـت   . گو به پـيش بـرود      و تواند بدون گفت   تاريخ تفكر بشري نمي   

در تفكـر دينـي، ابلـيس در        .  را بـر عهـده دارنـد       برنـده روايـت    پردازي، نقش پيش   شخصيت
ــت ــي     و گف ــكار م ــويش را آش ــرور خ ــد و ش ــد، ذات پلي ــا خداون ــو ب ــرد گ ــاه . ك در نظرگ
  . داشت گفتار بر نوشتار ترجيح )همانند يونان باستان(ايرانيان

با مفهوم حضور در )گفتار محور(محور )logos(در يونان باستان هستي در نظام لوگوس
هـايي   گيـري تقابـل    بـه شـكل   ) نوشـتار (بود كه در تقابل با مفهوم غيـاب        وردهواقعيت گره خ  

هـا   ايـن تقابـل   . انجاميـد  نيـستي و غيـره مـي      / ظلمـت، هـستي   / شر، نور / چون خير  دوتايي هم 
مثابـه نماينـدة واقعيـت و حـضور بـر            ها بـه   مراتبي داشتند؛ يعني يك طرف آن      ساختي سلسله 

ــت و غيـ ـ    ــدة ناواقعي ــه نماين ــر ك ــرف ديگ ــت  ط ــري داش ــت برت ــرايش  . اب اس ــق گ برطب
محـوري، گفتـار نـوعي حـضور اسـت؛ زيـرا گوينـده و معنـاي حاضـر در ذهـن او                        لوگوس

زمان بـراي    زمان براي شنونده حاضر است؛ اما نوشتار نوعي غياب است؛ زيرا گوينده هم             هم
فتـار  زمـان در گ  رو نوشتار تنها جايگزيني براي آن حـضور هـم    از اين . خواننده حاضر نيست  

در آن، مـدام    . محـور اسـت    الاولياء نيـز كـلام     تذكره). 565:1393رشيديان،  (شد    شمرده مي 
جـا كـه مريـد شـقيق بلخـي از            آن. اسـت  گفتار حضوري و زنده از نوشتار برتر دانسته شـده           

خواهد، دربارة خود بگويد كه چون است و شيخ برجـايي نويـسند تـا روزگـارش          بايزيد مي 
بـود رسـاتر از      است، شيخ سخن خود را كه قبلاً به وي گفته            ه دور آمده  ضايع نشود كه از را    
؛ يعنـي بايزيـد     »بايزيد اين است  . االله الرحمن الرحيم   بسم: بنويسيد«: گويد نوشتار دانسته و مي   

 ). 151:1383عطار، (» توان كردن؟] به نوشتار[موصوفي نبود، چگونه وصفش . هيچ نيست

ــت   ــاختين گف ــر ب ــه تعبي ــان ب ــاهر   . گــو محــور اســت و زب ــه ظ ــد ب ــريعت هرچن ــان ش زب
رسد و در آن راوي فقط خداوند است؛ اما ابليس نيز روايت خود  محور به نظر مي مونولوگ

شده و غيرمستقيم دارد؛ به عبارتي ديگـر         از ماجرا را هر چند به صورت تلويحي، برش داده           
در (ي مقاصـد گوينـده      اي خنثي نيست كه آزادانـه و راحـت بـه قلمـرو شخـص               زبان، رسانه «

تلاش بـراي پـالودن زبـان يـك گوينـده و زدودن             . بدل شود ) جا خداوند در متون ديني     اين
كه گفتمان  فرساست چرا هاي دگرگفتاري چسبيده به آن، در نهايت تلاشي جان همه گويش 

در متـون عرفـاني كـه ابلـيس         ). 75 و 83:1396ومـك،   (» مونولوگ، تصوري ناپايدار اسـت    
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در ايـن متـون     . تـوان چندسـويگي مـتن را مـشاهده كـرد           كند مي  گري پيدا مي   مجال روايت 
بودن جاي خود را     وگو و كامل   جاي خود را به غيرقطعي بودن و گفت       ) متون ديني (قطعيت  

بـا  ) ابليس با عرفا، فرشـتگان، آدم و حتـي خداونـد          (وگو   اين گفت . دهد به ناكامل بودن مي   
شـود؛ بـه طـوري كـه در          ن شـدت آن بيـشتر مـي       آثار حلاج شروع شـده و بـا گذشـت زمـا           

شود بار  الاولياء كه به نثر نوشته شده، استدلال ابليس كه از زبان عرفاي متقدم بيان مي      تذكره
و تأويـل خـود از آن   ) قـرآن (وگويي بين مـتن كهـن      عارف گفت . گيرد عقلاني بيشتري مي  

 . سازد برقرار مي

عرفا بـه تعبيـر     . در تقابل با زبان عرفاني قرار دارد      الاولياء، زبان فقهي و كلامي       در تذكره 
زنند و گاهي به هسته و مركز ديـن          خود در پوسته خارجي دين كه فقه و كلام باشد قدم مي           

تفاوت اين دو شيوة زباني در سير       . زنند مي نقب  ) در نظرگاه عرفا  (كه معرفت شهودي است     
: گويد كه ابوالحسين نوري مي    نو سلوك، زندگي و سخنان يك عارف نيز هويداست؛ چنا         

هرچه نفس بدان بياسودي، گرد آن نگشتمي و چنگ در چيز ديگر زدمي؛ مثلاً اگر او را با       «
عطـار،  (»در ساختن، خلاف آن كردمي    ] يا با خلوت يا با خلق     [نماز يا با روزه خوش بودي،       

). 409همان،  (» ندگريست در حكايتي ديگر با ابليس نشسته بود و هر دو زار مي           «). 405:1383
هر دو اين عبارت، واجد زباني عرفاني هستند كه در آن معرفت شهودي و مكاشفة عرفـاني                 

عارف خـلاف طريقـت دينـي و در مخالفـت بـا نفـس، نمـازو روزه را            . عارف مشهود است  
ايـن در   . كنـد  دردي مـي   كند و با ابليس كه موجودي روحاني است، نشـسته و هـم             ترك مي 

پرسـد   به فرمان خليفه، قاضي شرع از او سوالي در فقه مي          «حكايتي ديگر   حالي است كه در     
عرفـا بـين ايـن دو زبـان     ). 407همـان،  (» شـود  دهد و قاضي خجل مي  كه در حال جواب مي    

گو بين ايـن دو نـوع زبـان برقـرار اسـت؛ بـه             و متفاوت در رفت و آمد هستند و هميشه گفت        
گو بين اين دو نوع زبان، زيبـايي و تـازگي            و تهمين گف . كه غلبه با هيچ كدام نيست      طوري
سويگي و يكنـواختي بـه چندسـويگي و تنـوع رهنمـون              دهد و آن را از يك      شان مي  به زبان 

 .كند مي

محور اسـت؛ يعنـي در جهـت         ايدئولوگ. صدايي است  زبان فقهي و كلامي، زباني تك     
اي  هاي انديشه   بر نظام  شود كه  اي بيان مي   هاي گروه اجتماعي خاصي است و به شيوه        دغدغه

. و ارزشي ديگر كه در تضاد با آن هستند غلبه كند تا گفتمـان ويـژة خـود را چيرگـي دهـد                      
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اي نامحـسوس، مايـة      گيرد تـا خـود بـه شـيوه         اي كه غالباً از نوعي توافق جعلي مايه مي         سلطه
در ايـن گفتمـان فقهـي و كلامـي، ابلـيس            . شـود ) فرودسـت (هاي ديگـر     پذيري گروه  سلطه

چنـاني بـين او، خداونـد و انـسان           ، مطرود و ملعون است و ديالوگ آن       )نه آفريننده (آفريده  
ايستايي و جمود چنـين  . است سابقة ازلي او محذوف و در بخشايش بر او بسته        . وجود ندارد 

آميز است و خود را مطلق       چنين گفتماني، داراي گفتار تحكم    . گفتماني از پيش معلوم است    
 . انگارد مي

در شـكل و شـمايل دراويـشي كـه ناشـناس و بـدون مقـصد مشخـصي         ) صـوفيان (فـا  عر
كه نه   زيستند، هويتي دگرگونه و سيال داشتند؛ چنان       دور از تعلقّات دنيوي مي     گشتند و به   مي

توان با انـدكي تـسامح       مي. دربند مكان مشخصي بودند و نه حالت و هويتي مشخص داشتند          
ــه   ــه ب ــست ك ــايي دان ــان را ولگرده ــتعاري آن ــت اس ــري داراي هوي ــد  تعبي ــت «. ان در حكاي

كنـد و خليفـه او را        شود و جامه پـاره مـي       هوش مي  ابوبكرشبلي، وي با شنيدن آواز مغنيه بي      
قراري او يكي بـه      در غلبات شور و وجد شبلي كه بي       «). 547همان،  (» كند ديوانه خطاب مي  

پذيرد، نـه آتـش و نـه         را نه آب مي   واي بر كسي كه او      : آورد كه  بود، فرياد برمي   هزار شده   
. پـذيرد  هر كه مقبول خداست، جـز خـدا او را نمـي           : ها، هاتفي آواز داد كه     درندگان و كوه  

. اين ديوانه اسـت : قومي در پيش او آمدند و گفتند . شد كه در سلسله و بندش كشيدند       چنان
مـن و هـشياري شـما    تعالي ديوانگي  ام و شما هشيار؟ حق   من به نزديك شما ديوانه    : او گفت 

زيادت كناد تا به سبب آن ديوانگي مـرا قربـت بـر قربـت بيفزايـد و بـه سـبب آن هـشياري                         
 ).538همان، (» بعدتان بر بعد بيفزايد

گو معرفي   عبداالله تستري، ابليس را توحيد     بن سهل«عطار گاهي از زبان يك عارف مانند        
و )269همان،  (» )نگاه عرفاني (گيرند   كند كه همة عارفان از بيان آن انگشت در دهان مي           مي

داند كه مـدام آرزو در    را تباهي بخش وجود و روح انسان مي       ) نماد ابليس (نفس  «گاهي نيز   
» نهد و بايد از بامداد تا شبانگاه كار ستوران كرد تا از دست نفـس رهـايي يافـت                   پيش او مي  

زمـان از    را هـم  ) فقهـي (يو سنت ) عرفاني(اين چنين است كه عطار، نگاه ديگر      ). 266همان،  (
دارد و دو مقـصود مختلـف را كـه داراي دو صـدا و دو معنـاي              زبان سهل تـستري بيـان مـي       

كـه   اين دو صدا چنان. گيرد به كار مي ) ابليس(مختلف است براي بيان يك شخصيت واحد        
زبـان و نگـاه فقهـي و كلامـي          . اي متقابـل هـستند     گفته شـد همـواره داراي ارتبـاط مكالمـه         
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 دارند، زباني قطعي     آميز دارند؛ گويي كه اعتباري از پيش تعيين شده         ، زباني تحكم  )ياشعر(
كه زبان عرفاني، زباني نرم و منعطف دارد كه قطعي و حتمـي نيـست و در                  و مطلق؛ درحالي  

چنين زبان فقهي، زبـاني سلـسله مراتبـي دارد كـه             هم. آن نسبيت و عدم قطعيت برقرار است      
اين زبان حكم تابو را دارد كه نـه قابـل نقـد    . است  ل تاييد و تثبيت شده اعتبار آن در عهد از    
 . است و نه قابل نقض

گاه كه از ابليس تعبير      آن. شود الاوليا ديده مي   هر دو نوع زبان فقهي و عرفاني در تذكره        
شود، سخن عطـار كـه       ، كبر، دينار و حتي عقل مي      )دوستي يا پرستي  (به نفس، شهوت، دنيا     

قيـد و شـرط دارد،    آميـز، قطعـي و بـي    اي آمرانـه، تحكـم     شـود صـبغه     عارف بيان مي   از زبان 
هــاي متفــاوت رخ  اي مطــرود و معــزول اســت و در دگرديــسي و دگرگــوني ابلــيس، چهــره

شـود سـخن او نـرم، منعطـف و داراي        گاه كه بيان و تعبير عطار عرفاني مـي         نمايد؛ اما آن   مي
پـذيري   عـدم انعطـاف   «در تفسير و تأويل فقيهانه به خاطر        گردد؛ بنابراين    تخيل هنرمندانه مي  

توانـد دوصـدايي     آميز است به خاطر ماهيتش نمـي       چنين گفتماني كه حاصل گفتمان تحكم     
شود و پيرامون آن، فـضايي بـراي بـازي و         منزلة جسمي بيگانه وارد بافت هنري مي       باشد و به  

درمتن واحد از يـك عـارف نيـز         ). 442:1391باختين،  (» نما وجود ندارد   احساسات متناقض 
. شود، زبان، سخت و غيرهنـري اسـت        دقيقاً زماني كه گفتمان فقيهانه از زبان عارف بيان مي         

شود؛ بنابراين جايي براي چنـد       راوي يا خداوند است و يا از زبان و نگاه خداوند روايت مي            
نمـا دارد وارد مـتن    قضگذارد؛ اما زماني كه گفتمان عرفاني كه بيـاني متنـا       و چون باقي نمي   

پيـدا  ) منعطف، چندصدايي، داراي تخيل و خـلاق و تـصويري         (شود، زبان ماهيتي هنري      مي
پيـدا  ) از زبان راوي، ابليس و خداونـد (روايت بعدي دوصدايي و حتي چندصدايي  . كند مي
و خيـزد    گشايد و با خداوند به مباحثه و حتي مجادلـه برمـي            ابليس زبان به سخن مي    . كند مي

مانـد؛ امـا گـاهي       ها گاهي به حسن تعليل شاعرانه مي       آورد؛ هرچند اين استدلال    استدلال مي 
مقايـسة خـود و آدم از حيـث قـدم، جـنس و              (يابد و از قياس منطقي       اي منطقي مي   نيز صبغه 

يافته اسـت و از حالـت ذهنـي و           در اين گفتمان، ابليس شكل تجسيم     . كند استفاده مي ) سابقه
چنـين متنـي داراي سـاختار بـاز اسـت و همـواره              . پـذيرد  ي مادي و عيني مي    انتزاعي، صورت 

داراي اين استعداد است كه معناي جديدتري از خود ارائه دهد و خوانشي جديد و تـأويلي                 
حقيقت در گفتمان عرفاني چنان متكثّر است كه يك شوريده، ديوانـه و حتـي               . نو را بپذيرد  
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قت باشد و اتفاقاً ابليس موجـود مطـرود و معـزول درگـاه              تواند بيانگر اين حقي    ابليس نيز مي  
هاي ممنوعه و گستاخانه و هنجارگريزانه، گفتمان مـسلط          الهي مانند ولگرد باختيني به روش     

 .كشد را به چالش مي) گفتمان فقيهانه(جامعه 

ز ا» نامه مصيبت«ويژه   و به » الاولياء تذكره«هاي آثار خود مانند      عطار در برخي از حكايت    
در . كـشد  زبان عرفاي متقدم خويش، گفتمان مسلط فقهي و كلامي خويش را به چالش مي             

ها گاهي چالش از زبان كساني است كه عنوان ديوانه، مجنون، درويـش و رنـد                 اين حكايت 
كنند كه در تباين با گفتمان مسلط جامعـه اسـت،            دارند و منظومة فكري جديدي را بيان مي       

داننـد و او   شمارند، ابليس را موحد واقعي مـي   خالق را غيرعادل مي   شورند و  بر جبر ازلي مي   
پندارنـد، بـر نظـم و نـسق      را بازيچة سرنوشت ازلي كه خداونـد بـرايش رقـم زده اسـت مـي         

 . دانند بين مي آشوبند و حتي خداوند را به دور از ديده حقيقت خداوندي مي

اني متمركز است كـه ديوانـه و        گذاري و طرد، حول گفتمان كس      هاي كنار  از جمله شيوه  
هـاي تـاريخي مختلـف،     گويد كـه در دوره  فوكو مي. آيند به تبع آن فاقد عقل به حساب مي  

معنـا بـه شـمار     شد يـا بـه كـل بـي        گفتار اشخاص مجنون يا همتراز با بصيرت الهي تصور مي         
ز جمله  هاي عطار؛ ديوانه، شوريده، مجنون، درويش، رند و حتي عرفا ا           در حكايت . آمد مي

هـاي عـادي هـستند كـه روحـشان       كساني هستد كه داراي بصيرتي بـالاتر از بـصيرت انـسان    
بـار از    روحـي آزاد و سـبك     ) ديوانه و غيـره   (كه آنان    درگير در جهان مادي است؛ در حالي      

بـه نظـر    . تـر هـستند    جهان و تعلقات مادي آن دارند؛ از اين رو به حقايق و اسرار عالم واقف              
هـايي   تـرين راه   آميزي يكي از مهـم     ري و طرد، در ذات خود، به نحو تناقض        كنارگذا«فوكو  

شـدن گفتمـان داراي سـاز و         بـه نظـر وي سـاخته      . شـود  است كه طي آن گقتمان توليـد مـي        
ميلـز،  (» بخـشد  هـاي خـاص تـداوم حيـات مـي          هاي درونـي نيـز هـست كـه بـه گفتمـان             كار

هـايي كـه از سـوي ديگـران          مـان گفت. نخستين ساز و كار چرخش، تفسير اسـت       ). 86:1382
متون عرفاني بـه    . اند هايي هستند كه داراي اعتبار و ارزش       اند گفتمان  مورد تفسير قرار گرفته   

سبب زيبايي ادبي و ايجاز به كار رفته در آن  همواره توسط عرفـاي بعـدي تفـسير و تأويـل                 
هـا   ر غنا و ماندگاري آن    سازند و ب   اين تفاسير ادامة حيات متون عرفاني را ممكن مي        . اند شده
رو متـون عرفـاني بـه ايـن          ابليس از موضوعات محـوري در قـرآن اسـت، از ايـن            . افزايند مي

تأويـل متفـاوت ابلـيس از سـوي حـلاج راه را بـراي               . اند موضوع يه صورت اساسي پرداخته    
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  . تفاسير متفاوت عرفاي ديگر و به وجود آمدن معاني جديد از اين موضوع باز كرد
  

 گيري يجهنت. 5

هـاي   در حكايت . خواني ندارد  تلقي عرفاي سكري از ابليس با هنجار زمانه و قرائت فقها هم           
شود گاهي از زبان خود اوست و اين خلاف تمام  الاولياء روايتي كه از ابليس بيان مي تذكره
ايجاز سـخن در    . هاي ديني است كه راوي در آن فقط خداوند و يا انبياي الهي است              روايت

كنـد و   دارد كه ذهن او را درگير متن مـي  ها، متني گشوده به خواننده عرضه مي     ن حكايت اي
حوادث در آن محصول تقدير و تصادف است نه نظـام       . كند او را در آفرينش متن سهيم مي      

شـود و از آن شـكل    هاي مختلف ظاهر مي    ها به شكل   ابليس در اين حكايت   . علت و معلولي  
آيد، از زمان لاهـوتي جـدا شـده و در زمـان              ني و زميني در مي    ذهني و مفهومي به شكل عي     

حقيقـت در گفتمـان     . كنـد  ها را نيز دچـار زمـان پريـشي مـي           كند و حكايت   ناسوتي سير مي  
الاولياء چنان متكثّر است كه يك شوريده عـارف، ديوانـه و حتـي               عرفاني و از جمله تذكره    

  . لط جامعه را به چالش بكشدگرآن باشد و گفتمان مس تواند بيان ابليس نيز مي
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Abstract  
Arthur Jeffery believes that the word "Iblis" is a borrowing from of the 
Greek word " diablos", which was introduced into the Arabic language by 
Aramaic or Arabic-speaking Christians. The Sufi understanding of the 
concept of Iblis is not compatible with the mental schemas of the jurists and 
consequently not with the masses. Iblis is separated from divine time (lahut) 
and wanders in nasut time (the material world), connecting the eternal time 
with the material time, and the story becomes temporally distorted. These 
stories gradually shed their historical narrative skin and approach fictional 
narratives. The figure of Iblis in the stories of Tadhkerat al-Awliya, like the 
events of creation, disrupts the story's equilibrium and leads to a kind of 
imbalance. Attar employs a mystical and jurisprudential perspective with 
two different voices and meanings to portray a single character (Iblis), with 
these two voices having a conversational relationship. These two voices are 
evident in most of the stories of Tazkirat al-Awliya. The narration in the 
stories of this work, not only lends an artistic aspect to ordinary speech, but 
is also a means of persuading the audience. In these fictional narratives, the 
person in the act of narration becomes a character. The aim of this study is to 
explain the characterization of Iblis (in the stories of Tazkerat al-Awliya) in 
the two opposing aspects of hero and anti-hero in the act of storytelling. 
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